
سید خلیل سجادپور- براساس رای شعبه 
ششم دادگــاه کیفری یک استان خراسان 
ــوی، عــامــل اصــلــی قتل مـــادر و دختر  رضـ
تایبادی به دو بار قصاص نفس در ملأعام و دو 
متهم دیگر که برادر هستند به تحمل سال ها 

زندان محکوم شدند.
ــزارش اختصاصی روزنامه خراسان،  به گ
بعداز ظهر یک روز جمعه در اواسط شهریور 
سال 98 بود که هیاهوی عجیبی در ساحل 
شنی عباس آباد به راه افتاد. موج بی رحم 
دریای خزر چند زن و مرد را بلعید و به اعماق 

آب های توفان زده برد. 
غواصان ساحل بی محابا دل به دریا زدند و 
به یاری زن و مردانی شتافتند که درون دریا 
دست و پا می زدند و فریادهای دلخراش آنان 
حتی به ساحل هم نمی رسید. طولی نکشید 
ــروس 17  که پیکر نیمه جــان »مهرانا« )ع
ساله تایبادی( از اعماق آب بیرون کشیده 
شد و همزمان غواصان دریــا، دخترخاله و 
شوهر دختر خاله مهرانا را نیز نجات دادند 
و بی درنگ عملیات احیا را آغاز کردند اما از 

»علیرضا« )شوهر مهرانا( خبری نبود.
ــود با  دقایقی بعد »مــهــرانــا« کــه بیهوش ب
تلاش امدادگران دریا از مرگ نجات یافت و 
بستگانش نیز چشمان خود را دوباره به روی 
زندگی گشودند اما جست وجوها برای یافتن 
پیکر علیرضای 28 ساله نتیجه نداد تا این که 
بالاخره پیکر بی جان او روی آب دریا نمایان 
شد و بدین ترتیب صدای جیغ و گریه های 
دلخراش مادر مهرانا و دیگر بستگان آن ها 
که از روز چهارشنبه برای تفریحی چند روزه 
عازم شمال کشور شده بودند، فضای ساحل 
عباس آباد را در هم شکست. مادر مهرانا که 
داماد جوانش را از دست داده بود با دستانی 
لــرزان و اشک ریــزان با شوهرش در مشهد 
تماس گرفت و در میان های های گریه این 

حادثه تلخ را بازگو کرد و ...
گــزارش روزنامه خراسان حاکی اســت، با 
انتقال جسد  علیرضا )تازه داماد( به تایباد، 
مراسم عزاداری و سوگواری برگزار شد اما 
هنوز چند ماه بیشتر از این حادثه هولناک 
نگذشته بود که زمزمه هایی از شک و تردید 
ــازه دامــاد  در بین فامیل پیچید چــرا کــه ت
وارث ثروت زیادی بود. در این میان »سارا« 
)مادر مهرانا( که دخترش را در اوایل سنین 
نوجوانی بیوه می دیــد با مــادر »علیرضا« 
)مــرحــوم( تماس گرفت و از او خواست تا 
سهم الارث دخترش را نیز بدهند! اگر چه 
آن ها چک چند صد میلیونی به عروسشان 
پرداخت کردند که از بستگان خودشان بود 
اما این ماجرا و حرف و حدیث های دیگر به 
اختلافات فامیلی دامن زد تا جایی که کینه 
عمیقی در دل غلام رسول )برادر علیرضا( به 
وجود آمد و او با یک تصمیم عجیب، نقشه قتل 
سارا و مهرانا )زن دایی و دختر دایی اش( را 

طراحی کرد. »مهرانا« بعد از مرگ همسرش 
نیز هنوز در همان خانه ای زندگی می کرد 
که  دیوار به دیوار منزل ابراهیم )برادر دیگر 

علیرضا( بود.
به گزارش روزنامه خراسان، با آن که چند 
ماه بیشتر از ماجرای تلخ دریای خزر سپری 
نشده بود یک روز غلام رسول نزد برادرش 
ابراهیم رفت و نقشه قتل سارا و مهرانا را با 
او در میان گذاشت ولی ابراهیم به او گفت: 

با این کار خودت را به دردسر می اندازی! 
غلام رسول که تصور می کرد نقشه زیرکانه 
اش بی نقص است به بــرادرش گفت: یکی 
از دوستانم را که اهل سرخس است به کار 

می گیرم! 
این گونه بود که ابراهیم کلید در حیاط را 
به برادرش داد و بدین ترتیب سیگنال های 
جنایت در آن سوی دیوار روشن شد و عاملان 

منتظر  جویی  انتقام 
اشاره ای برای انجام 
این  تا  بودند  جنایت 
که اوایل شب نوزدهم 
بهمن ســال 1398، 
ــدیـــق«  ــدصـ ــمـ ــحـ »مـ
ــر ســـــارا( در  ــس ــم )ه
حالی از خانه دخترش 
بیرون آمد که مقابل در 
حیاط با ابراهیم روبه 
رو شد و به احوالپرسی 
پـــرداخـــت. از روزی 
آب  در  »علیرضا«  که 
های شمال غرق شده 
ــود، محمدصدیق و  ب
همسرش نیز در کنار 
)مهرانا(  دخترشان 
زندگی می کردند تا 

او تنها نباشد. او بعد از گفت و گوی کوتاه با 
ابراهیم، سوار بر خودرو به طرف فروشگاهی 
حرکت کرد که معمولا خریدهایش را در آن 
جا انجام می داد.دقایقی بعد »محمدصدیق« 
از درون فروشگاه با گوشی همسرش تماس 
ــوال کند چه نــوع بستنی  گرفت تا از او س
ــارا گوشی را پاسخ  ــت دارد؟ ولــی س دوس
نمی داد. تکرار تماس ها نیز بی فایده بود تا 
این که به شماره تلفن دخترش زنگ زد که 
هنگام خروج از خانه در کنار مادرش روی 
مبل نشسته بود ولی باز هم پاسخی نشنید. 
نگرانی و دلشوره عجیبی سراسر وجودش 
را فرا گرفته بود که دوباره به ناچار به سوی 
منزل دخترش به راه افتاد اما باز هم فقط 
صدای زنگ منزل را می شنید و کسی در 
حیاط را باز نمی کرد. در حالی که هر لحظه 
بر اضطراب »محمد صدیق« افزوده می شد او 
با کمک رهگذری جوان به روی دیوار منزل 
رفت و به درون حیاط پرید. او سراسیمه خود 
را به پذیرایی رساند اما با صحنه وحشتناکی 

روبــه رو شد که زبانش بند آمــد و قلبش از 
حرکت ایستاد. همسر و دختر 17 ساله اش 
به طرز دلخراشی در خون غوطه ور بودند و 

گردنشان زیر تیغ سلاخی قرار داشت. 
دسته کارد بزرگی که تیغه آن در جمجمه 
همسرش فرو رفته بود از جنایت هولناکی 
حکایت می کرد که دقایقی قبل رقم خورده 

بود.
براساس گزارش روزنامه خراسان، طولی 
نکشید که با فریادهای حزن انگیز مرد جوان، 
همسایگان متوجه ماجرا شدند و این گونه 
معمای دو جنایت وحشتناک در برابر پلیس 
قرار گرفت. تحقیقات مقدماتی کارآگاهان 
نشان داد که عاملان قتل، با تاکسی تلفنی 
ــده انــد و از سوی  ــوع جنایت آم به محل وق
دیگر نیز بررسی های غیرمحسوس حاکی 
از انتقام جویی فامیلی بــود. پس از مدت 

کوتاهی با دستورات ویژه قضایی و تلاش 
پلیس تایباد بالاخره دو مظنون اصلی این 
پرونده جنایی درحالی شناسایی شدند که 
رصدهای اطلاعاتی از حضور جوانی به نام 
»مجتبی« به همراه  غلام رسول )خواهرزاده 
محمدصدیق( در محل قتل حکایت داشت. 
با دستگیری دو جوان مذکور بازجویی ها 
آغاز و مشخص شد که ابراهیم )برادر غلام 
رسول( نیز در قتل سارا و مهرانا نقش دارد. 
ــرادر و مجتبی )دوســت  چند روز بعد دو ب
غلام رسول( درحالی مورد بازجویی های 
فنی قرار گرفتند که دیگر با اسناد و مدارک 
موجود چاره ای جز اعتراف به قتل نداشتند.
گزارش روزنامه خراسان حاکی است، پس از 
پایان تحقیقات و بازسازی صحنه جنایت، این 
پرونده با توجه به مطالبه عمومی و حساسیت 
ویژه آن که موجب احساس ناامنی در یکی از 
شهرهای مرزی شرق کشور شده بود به شعبه 
ششم دادگــاه کیفری یک خراسان رضوی 
ارسال شد و بدین ترتیب محاکمه عاملان 

این جنایت هولناک به ریاست قاضی »هادی 
دنیادیده« و مستشاری قاضی »غلامرضا 
مصطفوی« در حالی ادامه یافت که بررسی 
های قضایی نشان داد سیگنال های جنایت 
از آن سوی دیــوار و از منزل ابراهیم )یکی 
از متهمان( آغاز شده است و او نه تنها کلید 
خانه، بلکه اطلاعات ورود و خــروج اهالی 
منزل »مهرانا« را در اختیار برادرش گذاشته 

بود.
اگرچه متهمان تلاش می کردند تا با داستان 
سرایی های ناقص، مسیر جلسات دادگاه را 
تغییر دهند اما در تنگنای سوالات تخصصی 
و گاهی انحرافی قضات با تجربه دادگاه، به 
ناچار سناریوی این جنایت هولناک را فاش 
کردند و به تشریح ابعاد مختلف آن پرداختند.

نورافکنی قضات شعبه ششم دادگاه کیفری 
یک خراسان رضوی در دهلیزهای تاریک این 

پرونده جنایی بیانگر آن بود که مطالبه ارث و 
حق و حقوق »مهرانا« توسط مادرش، انگیزه 
قتل را شدت بخشیده است تا جایی که غلام 
رسول از بــرادرش ابراهیم می خواهد او را 

برای قتل سارا و مهرانا یاری دهد. 
تا این که روز حادثه ابراهیم خبر بیرون رفتن 
محمدصدیق از منزل را به برادرش اطلاع 
داد  و او نیز بلافاصله به همراه مجتبی )یکی 
از  دوستانش( و با تاکسی تلفنی عازم محل 
سکونت برادرش شد و خیلی زود با کلیدی 
که ابراهیم در اختیارش گذاشته بــود در 
حیاط را باز کرد و سپس به همراه مجتبی 
از روی دیوار به داخل حیاط محل سکونت 
»مهرانا« پریدند. »سارا« )مادر مهرانا( روی 
مبل نشسته و مشغول گفت وگــوی تلفنی 
با یکی از دوستانش بود که ناگهان با  دیدن 
غلام رسول و مرد چاقو به دست، وحشت زده 
جیغی کشید و از شدت ترس چشمانش گرد 
شد. در همین حال غلام رسول ضربه ای با 
کارد به شانه سارا زد و بی درنگ تیغه کارد 

را از کتف او بیرون کشید و به طرز هولناکی 
بر جمجمه زن دایی اش فرود آورد به طوری 
که تیغه کارد در سر سارا باقی ماند و بیرون 
نیامد. در ایــن هنگام »مهرانا« با شنیدن 
جیغ مادرش هراسان خود را از اتاق خواب 
به پذیرایی رساند و با مشاهده این صحنه 
ترسناک در جا میخکوب شد. غلام رسول 
با خشم به طرف »مهرانا« رفت و به »مجتبی« 
اشاره کرد که »بــزن!« او نیز تیغه کارد را به 
گلوی مهرانای 17 ساله کشید و پیکر غرق 
در خون او را روی زمین انداخت سپس غلام 
رسول قدرت خشمش را در پاهایش جمع 
کرد و چند ضربه لگد به صورت »مهرانا« زد. 
در حالی که غلام رســول و دوستش قصد 
خــروج از منزل را داشتند ناگهان متوجه 
شدند که هنوز »ســـارا« جــان دارد و تکان 
می خورد. در این هنگام بود که مجتبی به 
سوی »سارا« بازگشت و تیغه چاقو را بر 
گلوی او کشید چــرا که تصور می کرد 
او هنوز زنــده اســت! و ...بنا بر گزارش 
اختصاصی روزنامه خراسان، با پایان 
حضور  با  که  محاکمه  جلسات  یافتن 
وکلای مدافع متهمان در مشهد برگزار 
شد، قضات شعبه ششم دادگاه کیفری 
یک خراسان رضــوی به شــور نشستند 
و در نهایت مجتبی را به عنوان عامل 
ــارا و مهرانا« تشخیص  اصلی قتل »س
دادند و بدین ترتیب رای خود را درباره 
این پرونده جنایی حساس صادر کردند. 
در رای صادرشده که به امضای قاضی 
ــاه( رسیده به  دنیادیده )رئیس دادگـ
دلایل قاطع و محکمه پسندی اشاره شده 
است که نشان می دهد بریدن گلوی سارا 
در لحظات خروج از محل جنایت، علت 
اصلی مرگ وی بــوده و اقــدام هولناک 
غلام رســول بــرای قتل وی نافرجام مانده 
ــت. به همین دلیل دادگـــاه »مجتبی«  اس
را به دو بــار قصاص نفس محکوم و تاکید 
کرد با توجه به جو رعب و وحشتی که در پی 
وقوع این جنایت در شهر تایباد به وجود آمده 
است و همچنین برای درس عبرت دیگران 
و پیشگیری از جرایم مشابه، این حکم در 
ملأعام اجرا شود.گزارش روزنامه خراسان 
حاکی اســت، قضات شعبه ششم دادگــاه 
کیفری یک خراسان رضوی همچنین غلام 
رسول )متهم دوم( را به پرداخت دیه سنگین 
و تحمل 25 سال زندان به دلیل معاونت در 
قتل و تحمل 20 سال زندان به جرم شروع 
به قتل »سارا« محکوم کردند. از سوی دیگر 
ابراهیم )متهم سوم پرونده( نیز به دلیل 
معاونت در قتل سارا و مهرانا به تحمل 15 

سال زندان محکوم شده است.
بنابراین گزارش ، رای صادرشده از سوی 
دادگاه قابل فرجام خواهی در دیوان عالی 

کشور است.

حوادث سه شنبه  29 شهریور 81401
23 صفر  1444.شماره 21038

در امتداد تاریکی

  طلاق به خاطر 
فرزند معلول 

به دلیل ازدواج فامیلی که براساس نظر بزرگ ترها صورت 
گرفت فرزندم با معلولیت ذهنی به دنیا آمد به طوری که 
همین ماجرا زندگی ام را از هم پاشید و آینده ام را نابود 

کرد چرا که ...
به گزارش روزنامه خراسان، این ها بخشی از اظهارات زن 
26 ساله ای است که برای حفظ پایه های لرزان دومین 
ازدواجش به دایره  مشاوره و مددکاری اجتماعی کلانتری 
قاسم آباد مشهد مراجعه کرده بود. این زن جوان در حالی 
که بیان می کرد هیچ گاه در سال های زندگی ام از کنار 
»خوشبختی« عبور نکرده ام و معنای سعادت را نمی دانم 
درباره سرگذشت خود به کارشناس اجتماعی گفت: 14 
بهار بیشتر از عمرم نگذشته بود که با پسر عمه ام ازدواج 
کردم. آن زمان بزرگ ترها درباره همه چیز توافق کرده 
بودند و من باید سر سفره عقد می نشستم چرا که ازدواج 
فامیلی در بین بستگان ما رواج داشت و خانواده ها به 
دلیل شناختی که از یکدیگر داشتند ازدواج های فامیلی را 
بهترین گزینه برای سعادت و خوشبختی فرزندانشان می 
دانستند. خلاصه در اوایل نوجوانی درس و مدرسه را رها 
کردم و پا به خانه بخت گذاشتم. »قاسم« مرا دوست داشت 
و سعی می کرد با همان درآمد کارگری روزمزد زندگی 
خوبی برایم فراهم کند ولی یک سال بعد زمانی که باردار 
بودم اوضاع زندگی ما نیز تغییر کرد چرا که یک روز وقتی 
برای تعیین جنسیت فرزندم به پزشک مراجعه کرده بودم 
زمزمه هایی از معلولیت پسرم را شنیدم که هنوز سه ماه 
دیگر به تولدش باقی مانده بود. این ماجرا نگرانی عجیبی 
را در زندگی ام به راه انداخت اما هر بار نظرات متفاوتی را 
می شنیدم تا این که بالاخره پسرم با معلولیت جسمی و 
ذهنی به دنیا آمد. حالا دیگر از هر سو سرزنش می شدم 
و اطرافیانم مرا مقصر این ماجرا معرفی می کردند. قاسم 
نیز توجهی به من نداشت و به من بی مهری می کرد تا 
حدی که به ناچار »فرشید« را تحویل بهزیستی دادیم 
چرا که دیگر توان نگهداری از او را نداشتیم از سوی دیگر 
پزشکان متخصص معتقد بودند اگر دوباره باردار شوم باز 
هم احتمال زیادی وجود دارد که فرزندم معلول به دنیا 
بیاید! در این شرایط بود که قاسم مرا طلاق داد تا برای 
باقی ماندن نسل خودش با دختر دیگری ازدواج کند. حالا 
من در 16 سالگی به زنی مطلقه تبدیل شده بودم و آینده 
ام را بسیار تاریک و مبهم می دیدم. یک سال بعد از این که 
از قاسم طلاق گرفتم با پسر مجردی آشنا شدم که مدام به 
من ابراز علاقه می کرد. فرهاد مدعی بود اگر با هم ازدواج 
کنیم مرا خوشبخت می کند باز هم به امید خوشبختی 
به عقد موقت فرهاد درآمدم چرا که خانواده او به شدت 
مخالف این ازدواج بودند و فرهاد تاکید می کرد در مدت 
پنج سال )مدت عقد موقت( خانواده اش را راضی می کند. 
خلاصه من به امید روزی که به عقد رسمی فرهاد دربیایم 
همه رفتارهای تلخ و نامتعارف او را نیز تحمل می کردم و 
دم بر نمی آوردم در این مدت او با وعده و وعیدهای رویایی 
مرا برای رسیدن به سعادت و خوشبختی امیدوار می کرد 
حتی لوازم منزلم را نیز تعویض می کرد یا آن ها را به فروش 
می رساند به امید روزی که برایم بهترین لــوازم منزل و 
آشپزخانه را خریداری کند. پس از پایان پنج سال فرهاد 
نتوانست پدر و مادرش را برای ازدواج با من راضی کند به 
همین دلیل مدت عقد موقت ما دوبار دیگر و هر بار به مدت 
یک سال تمدید شد اما باز هم من حیران و سرگردان بودم 
و از فرجام این ماجرا وحشت داشتم تا این که بالاخره از آن 
چه می ترسیدم به سرم آمد و زندگی ام را به تباهی کشاند 
چرا که من برای چند روز به منزل پدرم رفته بودم و هرچه با 
فرهاد تماس می گرفتم پاسخم را نمی داد به همین دلیل 
سراسیمه به خانه خودم رفتم اما وقتی کلید را در قفل در 
چرخاندم ناگهان با صحنه تلخی روبه رو شدم. زن دیگری 
در کنار فرهاد نشسته بود که خیلی زود فهمیدم اکنون 
او را به عقد موقت خودش درآورده است، وقتی به فرهاد 
اعتراض کردم و وعده و وعیدها را به یادش آوردم مرا از 
خانه بیرون انداخت و تاکید کرد که دیگر حق مراجعه به 
خانه اش را ندارم ولی او روز بعد مرا به بهانه توافق به منزل 
کشاند و تصاویر زننده ای از من تهیه کرد تا نتوانم از او 

شکایت کنم و ...
گزارش خراسان حاکی است، بررسی های کارشناسی و 
قضایی در این پرونده با صدور دستوری از سوی سرهنگ 
سید رضا معطری )رئیس کلانتری قاسم آباد( به  مشاوران 

دایره مددکاری اجتماعی کلانتری سپرده شد.
 ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

حکم عاملان قتل مادر و دختر تایبادی صادر شد 

دادگاه بر اجرای مجازات قصاص در ملأعام تاکید کرد 

سیگنال جنایت از آن سوی دیوار! 

 اعتراف  سارقان اماکن دولتی 
و خصوصی به ۱۶ فقره سرقت 

توکلی - ســارقــان امــاکــن دولــتــی و 
خــصــوصــی  کــرمــان بــه چنگ قانون 
افتادند.به گزارش خراسان،فرمانده 
انتظامی شهرستان کرمان اظهارکرد : 
در پی افزایش  سرقت اماکن  دولتی  
و خصوص در شهرستان،  16 متهم 
و  شناسایی  هــا  سرقت  در  مرتبط  

دستگیر شدند.

سرهنگ مــهــدی پـــور امــیــنــایــی  با 
اشاره به کشف دو دستگاه خودروی 
سرقتی در پی گشت زنی هدفمند 
نیروهای  پلیس،خاطرنشان کرد: 
ــره  سرقت  ــق ــان بــه 16ف ــارق ــن س ای
اعتراف  کردند که  از آنان اموالی از 
قبیل قطعات خــودرو،کــابــل بــرق و 

وسایل ساختمانی کشف شد.

 سرقت سیم برق 
برای تهیه مواد افیونی مصرفی  

کرمانی- زن و مرد سارق با کشف 
12 فقره سرقت سیم  و کابل برق در 

سیرجان  به دام افتادند.
ــان، جانشین  ــراسـ ــه گــــزارش خـ ب
به  ــرد:  انتظامی سیرجان اظهار ک
دنبال  وقوع و افزایش  سرقت سیم 
شهرستان  مختلف  نقاط  در  ــرق  ب
آگاهی  پلیس  نیروهای   سیرجان، 
ــی و  ــدان ــی بـــا انـــجـــام تــحــقــیــقــات م
اقدامات اطلاعاتی ، یک زن و مرد 
ســارق را شناسایی و آنــان را در یک 

عملیات غافلگیرانه هنگام  سرقت 
داراب  دستگیرکردند.سرهنگ 
قنبری با بیان این که در بازرسی از 
مخفیگاه متهمان مقداری کابل برق 
و تعدادی ادوات و آلات سرقت سیم 
برق کشف شد ،افــزود: این متهمان 
ــواد مخدر  ــه مـ ــه اعــتــیــاد شــدیــد ب ک
صنعتی دارند در بازجویی پلیس به 
12 فقره سرقت سیم برق اعتراف 
کردند و پس از تشکیل پرونده تحویل 

مرجع قضایی شدند.

 مرگ دلخراش 
2 نوجوان موتورسوار 

توکلی -برخورد یک دستگاه پژو با موتورسیکلت در محور 
رفسنجان- کرمان دو نوجوان را به کام مرگ کشاند.

به گزارش خراسان  ، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی  
رفسنجان اظهار کرد : برخورد پژو با موتورسیکلت در 
ابتدای محور رفسنجان -کرمان موجب جان باختن دو 

نوجوان 16 و 17 ساله و مجروح  شدن دو نفر دیگر شد.
حسینی  زینلی افزود: مجروحان این حادثه توسط  عوامل 
امدادی با دو دستگاه آمبولانس از پایگاه های سوم و چهارم 
شهری اورژانس رفسنجان به بیمارستان علی بن ابیطالب 
)ع( منتقل شدند. بنابراین گــزارش، یک شنبه شب در 
محور کهنوج - قلعه گنج یک فقره  تصادف  اتفاق افتاد که 
در این حادثه یک نفر جان باخت  و دو  نفر نیز مجروح  و به 

بیمارستان منتقل شدند.

صاعقه مرد روستایی را کشت 
توکلی -  بر اثــر بــرخــورد صاعقه در روستای 
شریف آباد دهنو در شهرستان جیرفت یک مرد 

میان سال جان باخت.
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم 
پزشکی جیرفت گفت :به دنبال گزارش و  تماس 
تلفنی  عصر شنبه  26 شهریور با مرکز اورژانس 

پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی  هــای  فوریت 
جیرفت ،مبنی بر  برخورد صاعقه به مردی 45 
ساله در روستای شریف آباد دهنو در شهرستان 
جیرفت   بلافاصله نزدیک ترین گروه امدادی  

اورژانس جاده ای »دهنو« به محل اعزام شد. 
افضلی افزود : در بررسی های  عوامل  اورژانس 

فــرد صاعقه زده فاقد علایم  مشخص شد که 
حیاتی بوده و پس از برخورد صاعقه  جان  باخته 

است.
 به گزارش خراسان ،این حادثه در پی فعالیت 
سامانه بارشی در بخش هایی از ارتفاعات کرمان  

اتفاق افتاد .

اختصاصی خراسان
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